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يَاطِينِ  » شریفه :آیات  ا للِشه نْيَا بمَِصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُوم  مَاءَ الدُّ ا السه نه وَلقََدْ زَيه

عِيرِ  مَ وَبِئْسَ  ﴾٦﴿ وَأعَْتَدْنَا لهَُمْ عَذَابَ السه هِمْ عَذَابُ جَهَنه وَللِهذِينَ کَفَرُوا بِرَبِّ

زُ مِنَ الْغَيْظِ کُلهمَا  ﴾۷﴿ هَا شَهِيق ا وَهِیَ تَفُورُ إذَِا ألُْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَ  ﴾٥﴿ الْمَصِيرُ  تَکاَدُ تَمَيه

بْنَا وَقلُْنَا  ﴾2﴿ ألُْقِیَ فِيهَا فَوْجٌ سَألَهَُمْ خَزَنَتُهَا ألََمْ يَأتِْکُمْ نَذِيرٌ  قَالوُا بَلىَ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَکذَه

ُ مِنْ شَیْءٍ إنِْ أنَْتُمْ إِ  لَ اللَّه وَقَالوُا لَوْ کُنها نَسْمَعُ أوَْ نَعْقِلُ مَا  ﴾۲﴿ لّا فِی ضَلالٍ کَبِيرٍ مَا نَزه

عِيرِ  عِيرِ  ﴾ 1۲﴿ کُنها فِی أصَْحَابِ السه و  - ﴾11﴿ فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْق ا لِصْحَابِ السه
در حقيقت آسمان دنيا را با چراغهايى زينت داديم و آن را مايه طرد شياطين ]= 

( و 2ايم )  واى مزاحم[ گردانيديم و براى آنها عذاب آتش فروزان آماده كردهق

كسانى كه به پروردگارشان انكار آوردند عذاب آتش جهنم خواهند داشت و چه بد 

شنوند در حالى  ( چون در آنجا افكنده شوند از آن خروشى مى ۱سرانجامى است )

شود هر بار كه گروهى در آن ( نزديك است كه از خشم شكافته ۷جوشد ) كه مى 

( 2اى نيامد )  افكنده شوند نگاهبانان آن از ايشان پرسند مگر شما را هشدار دهنده

اى به سوى ما آمد و]لى[ تكذيب كرديم و گفتيم خدا چيزى   گويند چرا هشدار دهنده

( و گويند اگر شنيده ]و ۲شما جز در گمراهى بزرگ نيستيد )  فرو نفرستاده است

( پس به گناه 1۲ه[ بوديم يا تعقل كرده بوديم در ]ميان[ دوزخيان نبوديم )پذيرفت

 «(11خود اقرار مى كنند و مرگ باد بر اهل جهنم )

 

 ها سر است! یخرد بر همه نیكوئ عنوان: 

يَاطِينِ »  ا للِشه نْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُوم  مَاءَ الدُّ ا السه نه وَأعَْتَدْنَا لهَُمْ عَذَابَ وَلقََدْ زَيه

عِيرِ  از آنجا که پروردگار متعال در آيه قبل با تاکيد، فرمود نقص و کاستی «  السه

کنی، در اين آيه شريفه نداشتن نقص و کاستی را به  در خلقت آسمان پيدا نمی
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مَاءَ... «)زينت» برخوردار بودن از دو جنبه  ا السه نه ا  «)رجوم» ( و  زَيه رُجُوم 

يَاطِينِ...  ( يا به تعبير ديگر داشتن جاذبه و دافعه، تطبيق نمود؛  للِشه
 گوش اين قوم بدهکار نصيحت ها نيست      روشن به حقيقت ها نيست    ظلمت زده چشم

 جلوه خوف اگر داشت رجا هم دارد                 مرتضی جاذبه و دافعه با هم دارد.

در برخورداری از نور ربّ قرار داد که مساوق با هستی جاذبه خلقت را خداوند 

مَاوَاتِ وَالِْرَْضِ » و حيات است  ُ نُورُ السه و دافعه آن را رجم شياطين؛ که از «  اللَّه

برند و سبب آن هم کفر به پروردگار است؛ چرا  حقيقت نور تنها نار را نصيب می

اومت در برابر انتشار نور پوشاند در حقيقت اين عمل، مق که کافر که حق را می

سوزاند و چه بد است که از حقيقت نور که هستی  الهی است که هستی آنها را می

و حيات نامنتها است، منکران و ستمکاران با  سوء اختيار خود تا ابد، به طرف 

مَ وَبِئْ » روند!  اعماق  نامنتهای آتش می هِمْ عَذَابُ جَهَنه  سَ الْمَصِيرُ وَللِهذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّ

» 

قبلا درباره سريان شعور و حيات در نار و نور به اجمال سخن گفتيم، در آيه  

زُ مِنَ الْغَيْظِ... » شريفه  - إذَِا ألُْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لهََا شَهِيق ا وَهِيَ تَفُورُ * تَكَادُ تَمَيه

از آن كه کافران و ستمگران در آن افكنده شوند صداى وحشتناكى  هنگامى

نزديك است ]دوزخ[ از شدّت غضب  !كند كه پيوسته فوران مى حالى شنوند، در مى

 «پاره شود! پاره

بينند، ظهور باطن خود آنها است، کافران که  با توجه به اين که آنچه کافران می

مانع انتشار نور پروردگارشان در وجود خود و ديگران بودند، اکنون اين آتشی 

پاره پاره شود، همان وجود مشترک بين منکرين و  خواهد که از غيظ می

ستمگران است که خود را از نور هدايت پروردگارش محروم کرده و چهره 

اند. کما  هايی است که بر آنها احاطه دارد، آتشی که خود ساخته اخروی آن پليدی

کنند و حتی احوال زمين  ها مشاهده می اينکه مومنين در بهشت هر چه از نعمت

مَا هِيَ أعَْمَالكُُمْ  »پا و آسمان بالای سرشان مرتبط به حقيقت خود آنهاست،  زير  إنِه

 «گردد.  اين اعمال شما است كه روز قيامت به سوي شما باز مي -تُرَدُّ إلَِيْكُمْ... 

مٍ   » (221،ص 8)علم اليقين،ج  َ ليَْسَ بِظَلاه مَتْ أيَْدِيكُمْ وَأنَه اللَّه اين  - للِْعَبِيد ذَلكَِ بِمَا قَده

عذاب به خاطر کارهايی است که به دست خود پيش فرستاديد، و خدا هرگز در 

 (21انفال/ ) «حق بندگان ستم نخواهد کرد.
 هر كه را عقل نيست، دولت نيست   عقل و دولت قرين يكديگرند
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نگاهبانان آن از ايشان پرسند  - نَذِيرٌ كُلهمَا ألُْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَألَهَُمْ خَزَنَتُهَا ألََمْ يَأتْكُِمْ » 

بْنَا وَقلُْنَا مَا »  «اى نيامد؟  مگر شما را هشدار دهنده قَالوُا بَلىَ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذه

ُ مِنْ شَيْءٍ إنِْ أنَْتُمْ إلِاه فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ  لَ اللَّه اى به سوى   گويند چرا هشدار دهنده -نَزه

شما جز در   تكذيب كرديم و گفتيم خدا چيزى فرو نفرستاده استما آمد و]لى[ 

گويد اين انکار از روی ندانستن  اين آيه شريفه به ما می .«گمراهى بزرگ نيستيد

گرفت؛ هريک  و نفهميدن نبود بلکه با آگاهی از حقانيّت دعوت الهی صورت می

حقّی را آگاهانه  از ما بخاطر اين حالت شيطانی، بايد بر خود بترسيم که مبادا

انکار کنيم، زيرا غرور و فريبی بيش نيست گمان کسی که، خيالش راحت  است 

جابر جعفی از امام باقر عليه السلام از معنی لاحول  داند. و خود را مبرّا می

معناه: لا حول لنا عن معصية اللَّ إلا »ولاقوة الا بالِلَ سؤال کرد ايشان فرمودند: 

برای احدی قدرتی   -لنا على طاعة اللَّ إلا بتوفيق اللَّ عز و جلبعون اللَّ، و لا قوة 

نيست که بتواند از معصيت خدا خود را دور بدارد ،مگر اينکه خدا اورا ياری 

دهد وبرای کسی توان اين وجود ندارد که اوامر الهی را اطاعت کند و به انجام 

  (3/ 818: ) التّوحيد «رساند مگر به توفيقی که خدا نصيب وی می کند.

عِير » در آيه شريفه  ا نَسْمَعُ أوَْ نَعْقِلُ مَا كُنها فِي أصَْحَابِ السه و گويند  -وَقَالوُا لَوْ كُنه

«. اگر شنيده ]و پذيرفته[ بوديم يا تعقل كرده بوديم در ]ميان[ دوزخيان نبوديم 

شده؛ اگر ورود مجاری نور هدايت، دو طريقی است که در آيه شريفه به آن اشاره 

اين دو طريق مسدود گردد، نور تبديل به نار شده و حجاب غليظ کفر و انکار  را 

شود اعتراف به  سوزاند و روزی که پرده از اعمال برداشته می در آتش خود می

فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ  »گناه، نه تنها فضيلتی ندارد، بلکه دليل استحقاق عذاب اليم است 

عِيرِ فَسُحْق ا لِِصَْ  پس به گناه خود اقرار مى كنند و مرگ بر اهل جهنم  -حَابِ السه

  «.باد

روايت شده است: در حضور پيامبر )صلی اللَّ  -از پيامبر )صلی اللَّ عليه و آله(

طوری که تمام صفات او را يادآور  عليه و آله( گروهی از مردی ستايش کردند به

؟ «خرد او چطور است»شدند سپس رسول خدا )صلی اللَّ عليه و آله( فرمود: 

ما تو را از کوشش او در  ای رسول خدا )صلی اللَّ عليه و آله(»عرض کردند: 

؟! «پرسی دهيم، شما از خرد او از ما می عبادت و از انواع کردار نيکش خبر می

مرد احمق، به سبب حماقت خود، بيش از انسان گناهکار به گناه و »سپس فرمود: 
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گردد. فردای قيامت، درجات بندگان خدا و دستيابی ايشان به  نابکاری آلوده می

 «دگار به اندازه خردهای ايشان استقرب و نزديکی پرور

 
 عقل کل و نفس کل مرد خداست                  عرش و کرسی را مدان کز وی جداست

 جهد کن تا پير عقل و دين شوی                  تا چو عقل کل تو باطن بين شوی

هُما العقل عقلان: عقلُ الطّبعِ و عقلُ التّجربة و کلا»اميرالمؤمنين)ع( می فرمايد: 

عقل بر دو گونه است: عقل فطری و عقل اکتسابی که در  - يُؤدّی إلی المَنفعة

طول حيات بر اثر تجارب زندگی برای بشر حاصل می شود هر دو لازمه حيات 

توضيح اين   (1۲مطالب السؤول/ص  ) «و موجب کسب منفعت از سرمايه عمر است.

که انسان با سرمايه اوليه ای از عقل پا به عرصه حيات می گذارد. بعد از آن که 

 به مرحله ای از رشد رسيد، به فعاليت عقلی می پردازد
 اندر آخر او نگردد شرمسار   هر كه اول بنگرد پايان كار 

مُ اّللَّ ُ العقلَ ثلاثة » :نبی اکرم)صلی اللَّ عليه وآله(  فرمود اجزاءٍ... حُسنُ قَسه

ِ و حُسنُ الصبر علی امر اّللَّ  خداوند عقل را سه  -المعرفةُ لِّلَ و حُسنُ الطاعة لِِلَّ

جزء کرد... حسن معرفت خدای سبحان، حسن طاعت و حسن صبر بر امر 

و « عقل نظری»از مراتب « معرفت»که  (112، روايت ۷1/122)مجلسی، «خدا

تفکر درست، کليد هدايت  از مراتب عقل عملی است.« طاعت»و « صبر»

انسان، و ابزار کسب علوم و معارف دينی، و نيل به مقام قرب الهی است. اهميت 

تفکر از منظر اميرالمؤمنين علی)ع( تا اندازه ای است که به فرزندش امام حسن 

هيچ عبادتی  -لا عبادة کالتفکر فی صنع اللَّ عزوجل: » مجتبی)ع( می فرمايد

زيرا تفکر و انديشه، انسان را  «همانند تفکر و مطالعه در مصنوعات الهی نيست

به حقيقت راهنمايی می کند و با آن است که انسان وجود خدا را در همه جا می 

ر ما جربت ما العقل حفظ التجارب وخي»چنانکه اميرالمؤمنين)ع( می فرمايد:  .بيند

يعنی عقل حفظ تجربه هاست و بهترين تجربه ها چيزی است که به تو   -وعظک

  (31)نهج البلاغه، نامه .«پند بدهد 

و همچنين امام علی)ع( در جايی ديگر در بيان صفات فرد عاقل می فرمايد: "فإن 

نهج  )«خردمند با تعليم و تربيت های سازنده پند می گيرد -العاقل يتعظ بالآداب

 (31البلاغه، نامه

 



31 

 

 عقل دو عقل است اول مکسبی           که در آموزی چو در مکتب صبی

 از کتاب و اوستاد و فکر و ذکر         از معانی وز علوم خوب بکر

 عقل ديگر بخشش يزدان بود           چشمه آن در ميان جان بود 

 اسزا   از درون خويشتن جو  چشمه را      تا رهی از منت هر ن

 وصلی الله علی محمد وآله

 


